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کتاب »باغ های معلق« به نوعی 
محصول حضور شما در سوریه است 

و تجربه هایی که زنان در مواجهه 
با جنگ در این سرزمین پشت سر 

گذاشته اند. این حضور در چه زمانی 
و چگونه رقم خورد؟

به دلیل شـــرایط کاری همسرم آبان  ماه 99 
با خانواده وارد ســـوریه شـــدم و این حضور 

تا تابستان ســـال 1400 ادامه پیدا کرد.

ایده اولیه کتاب »باغ های معلق« 
چگونه شکل گرفت و آیا تجربه ای 

هم در این شکل از روایتگری 
داشتید؟

فکـــر می کنـــم ذهـــن نویســـنده جماعت 
همیشـــه پر از ایده هایی در انتظار فرصت 
اســـت تا آنها را اجرایی کند. بعضی ایده ها 
مجال پیـــدا می کنند و عملی می شـــوند و 
بعضی این اقبال را ندارند که از پســـتوهای 
ذهن نویســـنده دربیایند. ایده  نسبت زن 
با شـــهر و جنگ و نقشی که در ایجاد صلح 
دارد همیشـــه بـــا من بـــود. همـــواره اینکه 
در جامعـــه آرمانـــی یـــا مدینه  فاضلـــه، زن 
کجا ایســـتاده را جســـت و جو می کردم. در 
اتوپیای غربـــی که هر چه می گشـــتم تنها 
به مؤلفه های فمینیســـتی می رســـیدم که 
از نظر من پیوســـت فرهنگی سرمایه داری 
اســـت و نســـبتی با ســـرمایه های انســـانی 

نداشته و ندارد.
بچگـــی مـــن در جنـــگ گذشـــته اســـت. 
مـــدام در معرض ســـفرهای مـــادر و پدرم 
و در شـــرایط جنگی بـــودم. مـــادرم فعال 
ســـتاد پشـــتیبانی ســـال های جنـــگ بود 
و نقش هـــای متفاوتـــش را در مدیریـــت 
شرایط ســـرزمینش دیده بودم و بر همین 
اســـاس الگوهایـــی از مدیریـــت زنانـــه در 
ذهنم شـــکل گرفته بود. من این نقش ها 
را در او و دوســـتان جوانش مشاهده کرده 
بـــودم امـــا جایـــی مـــدون و دســـته بندی 
شـــده مکتوب نشـــده بـــود. برایم مســـلم 
بـــود حتـــی اگر کســـی بـــه زبـــان نیـــاورد، 
نســـبت نزدیکی بین زن ها و ســـقوط یک 
سرزمین هســـت. وارد دمشق که شدم به 
ســـرم زد دنبال صداهای زنانـــه  این جنگ 
که به مـــن نویســـنده نزدیک بـــود بگردم 
و بنویسمشان. شاید بشـــود آن چیزی که 
دنبالـــش می گـــردم. البته بـــه دلیل عدم 
شـــناخت دقیقم از منطقه، نمی دانســـتم 
کار راحت نیســـت، با این حال قصد کردم 
لااقل فرصت حضور در شامات را از دست 

ندهـــم و چیزی بجویم و بنویســـم.
اما در مـــورد تجربه  روایتگـــری باید بگویم 
هر کســـی که یک بـــار قصه یا خاطـــره ای را 

برای جمعی تعریف کند، سابقه  روایتگری 
دارد. بـــا ایـــن تعریـــف، مـــن هـــم ســـابقه  
روایتگری داشـــتم اما خوب شـــرایط اینجا 

متفـــاوت بود.

شما در ابتدای امر چه تصوری از 
روایتگری زنان سوریه ای با موضوع 

جبهه مقاومت داشتید؟
تصویری نداشـــتم! اصلاً روی نوشـــتن آنها 
حســـاب نکرده بـــودم. برنامـــه ام این بود 
که هم خودم ببینم و بشـــنوم و هم خودم 
بنویســـم. همین! اما خب شرایط مسیر را 

کرد. عوض 

چه مراحلی طی شد تا طرح ابتدایی 
شما سرانجام در قالب کتاب فعلی 

»باغ های معلق« منتشر شود؟
محدودیت ها کتاب را به این فرم رســـاند. 
هرچـــه رفتم به در بســـته خـــوردم و هر در 
بســـته من را وادار به دور زدن مســـیرهای 
بســـته در فرم می کـــرد. نهایتاً رســـیدم به 
نقطـــه  آموزش و بیرون کشـــیدن روایت ها 
و جـــان کلام از بیـــن روایت هایـــی کـــه 

خودشـــان نوشتند.

عنوان »باغ های معلق« بر چه 
اساسی برای این کتاب انتخاب شد؟

باغ به جایـــی می گویند که درخـــت دارد. 
درخت هـــا عمومـــاً ریشـــه های بیشـــتر و 
بزرگ تـــری از باقـــی گیاهـــان دارنـــد. این 
ریشـــه ها هســـتند کـــه تنـــه درخـــت را در 
خاک نگـــه می دارند و دانه هـــای ریز خاک 
را هم به دلیل حضورشـــان در خاک به هم 
می چســـبانند. درخت هـــای این بـــاغ که 
خودشـــان مظهر زایش و رویش سرزمین 
بودنـــد در حالـــت تعلیق، تمـــام حاصل از 
جنـــگ بودنـــد و در این تعلیـــق باید خانه 
را اداره می کردنـــد. البتـــه این نام نســـبتی 
هم با داســـتان های منطقه داشت و البته 

اتصـــالات محکمی بـــا روایت ها.

شما برای زنان سوری کلاس و 
کارگاه های نویسندگی و روایتگری 

برگزار کرده اید، اصولاً در آن شرایط 
این کارگاه ها چگونه برگزار شد و 

استقبال زنان سوری از این حرکت 
فرهنگی به چه شکلی بود؟

همـــه چیز مجـــازی اتفـــاق افتـــاد. عرض 
کـــردم کـــه بـــرای دور زدن محدودیت هـــا 
مـــدام مســـیر تـــازه می ســـاختیم. مـــن 
محدودیت ســـفر به حلب و نبل را داشتم 

پـــس دوره را در واتســـاپ برگـــزار کردم.
ترســـی که گفتم، در جان زن ها از روزهای 

جنـــگ مانده بـــود و آنها را محتـــاط  کرده 
بود. چـــه دلیلی داشـــت خودشـــان را به 
چالـــش جدیـــدی بیندازنـــد. بـــه قاعده  
همـــه  کلاس هـــای نویســـندگی، تعدادی 
حضـــور پیـــدا کردنـــد و فقط چنـــد نفر به 
شکل مستمر و فعال نوشتند و کار تحویل 

دادند.

میزان آشنایی زنان سوری در حوزه 
روایتگری را چگونه دیدید و آیا 

استعدادهای نویسندگی بین آنها 
دیدید که با پرورش این استعدادها 

بشود به آینده ادبی آنها امیدوار و 
شاهد شکوفایی این استعدادها 

بود؟
تقریبـــاً هیچ آشـــنایی نداشـــتند. همان 
انـــدازه ای که ماننـــد زنان دیگـــر دنیا بلند 
قصـــه بگوینـــد و ماجرایی که بر سرشـــان 
گذشـــته تعریف کننـــد. آنها زنانـــی بودند 
که نزدیـــک به 10 ســـال زیر ســـایه جنگی 
چندجهتـــه زندگی کـــرده بودنـــد و چهار 
سال از این 10 سال را در محاصره  عجیبی 
کـــه در آن برای زنده ماندن بچه هایشـــان 
بال بـــال زده بودند و چشـــم به چترهایی 
داشـــتند کـــه گاهـــی از آســـمان پاییـــن 
می افتـــاد. یا دختـــران جوانـــی بودند که 
در جنـــگ و محاصـــره اســـتخوان ترکانده 
بودند و در کودکـــی و نوجوانی چیزی جز 
جنـــگ تجربه نکـــرده بودند. بعـــد از این 
التهاب ها و آزاد شـــدن شـــهر، ساکنین و 
بـــه تبع آن زنان، تازه افتـــاده بودند دنبال 
پیـــدا کردن عزیزان گمشـــده و ســـاختن 
خرابی هـــا. چیـــزی کـــه در این شـــرایط 
قاعدتاً نباید در اولویت این مردم باشـــد، 
روایـــت ایـــن جنـــگ اســـت. منطقی هم 
هســـت. عموماً روایت هـــای جنگ ها هم 
در فضـــای برآمده از شـــرایطی کـــه گفتم 
نوشـــته می شـــود. حـــالا یکـــی رفتـــه بود 
ســـراغ اینها و گفته بود بیاییـــد از روزگاری 
حـــرف بزنید که بر شـــما رفته اســـت، اما 
اینهـــا هنوز در بهـــت شـــرایطی بودند که 
از ســـر گذرانده بودند. مبهوت گرســـنگی 
و ویرانـــی و حصـــری که چهار ســـال طول 
کشـــیده بود و قبرســـتان ها را پر کرده بود 

و خانه هـــا را خالی. همیـــن بهت، زبان 
اینها را بســـته بود. جملات شـــفاهی 

کوتـــاه بودنـــد. روی یـــک تصویـــر 
چشـــم ها  مـــدام  می ماندنـــد. 

به یادآوری گذشـــته بـــه زمین 
خیره می مانـــد و لب ها جای 

روایت روی شـــکر می ماند. 
شـــروع کار نوشـــتن هـــم 
شـــتند  ا د تـــرس  هنـــوز 

از نوشـــتن و گفتـــن. بیشـــتر متـــن ادبی 
می نوشـــتند تا روایت، اما کم کـــم زبان باز 
کردند. بله. به نظرم اگر برایشـــان فرصت 
آموزش دقیق تر و مداوم گذاشـــته شـــود 

حتماً می شـــود.

یکی از شخصیت های مطرح در 
میان زنان سوری، خانم سماح 

است. جایگاه این زن و اساساً زنان 
سوری را برای انتقال تجربه های 

جبهه مقاومت چگونه ارزیابی 
می کنید؟

ســـماح از آن هایی بود که زبـــان باز نکرد. 
احتمالاً زمان بیشتری برای گفتن از آنچه 
بر او گذشـــته لازم داشـــت. زن فعالی بود 
و مـــدرس دارالقرآن شـــهر. هـــر روز تعداد 
زیادی بچـــه  دور خودش جمـــع می کرد و 
بـــه بهانـــه  قرآن خوانی زنده شـــان می کرد 
اما بـــرای من جز از همســـرش نگفت، آن 
هم شـــفاهی. فکـــر می کنم هـــر آدم برای 
به حـــرف آمـــدن و نوشـــتن از دردهایش 
آستانه ای دارد. ســـماح هنوز به آن آستانه 

بود. نرسیده 
زنان سوری در ســـرزمینی زندگی می کنند 
کـــه مدت هـــا مســـتعمره  فرانســـه بـــوده 
و حـــالا هم مـــرز ســـرزمین های اشـــغالی 
اســـت. بلندی های جولان ســـوریه توسط 

صهیونیست ها تصرف شده و 

ســـال های طولانـــی اســـت کـــه مهاجران 
فلســـطینی بـــه ســـوریه پنـــاه آوردنـــد و با 
ســـوری ها همزیســـتی زیادی دارند. غیر از 
این ها، اشـــتراکات فرهنگی کـــه برآمده از 
جغرافیای شـــامات اســـت و عقبه  تاریخی 
مشترک، آنها را بســـیار زیاد نزدیک کرده و 
به مقاومت جمعی و اقتضائاتش کشانده. 
قاعدتاً انســـان ســـوری و زن این سرزمین 
حرف هـــای زیـــادی از مقاومـــت در برابـــر 
اســـتعمار و ام الفســـاد منطقـــه دارد. بـــا 
توجـــه بـــه اینکـــه شـــعر در جهـــان عرب 
جایگاه ویـــژه ای دارد، این مفاهیم در کلام 
شاعران سوری و لبنانی آمده و راه خودش 
را رفته امـــا در روایت هنوز جـــای کار دارد. 
همچنیـــن ورود زنـــان به ایـــن عرصه هم 
متعاقبـــاً محل تأمـــل و البته نیاز اســـت. 
بـــه نظرم می شـــود با ایجـــاد ارتبـــاط زنان 
روایتگـــر جبهه مقاومت یا ایجـــاد اتحادیه 
نویسندگان منطقه و پیدا کردن اشتراکات 
با هم این مســـیر را تســـهیل و تسریع کرد، 

کار ســـختی نیست.

شخصیت خانم»هنا« در کتاب شما 
هم از جهات گوناگون قابل توجه 

است. درباره این شخصیت هم 
توضیح دهید

خانـــم »هنا غیـــث عـــلاو« از خانـــواده ای 
بـــزرگ و اهـــل فضـــل اســـت. خـــودش 
هـــم همان طـــور کـــه در روایتـــش آورده، 
همپـــای بچه هایـــش زده بـــه دل آموختن 
و یادگرفتن. شـــرایط جنگی کـــه انتخاب 
کـــرده در آن بماند، او را شـــجاع کرده و به 
اقتضای تجربه بیشـــترش نسبت به باقی 
راوی هـــا دســـتش از وقایع و روایـــت پرتر 
اســـت. نســـبت به باقـــی راویـــان پیگیرتر 
هم بوده و هســـت. همچنان می نویســـد 
و برایم می فرســـتد. امیـــد دارم این تداوم 

در نوشـــتن، توانمندتـــرش کند.

یکی از مناطق سوریه که شما در 
کتاب خود از آن نام می برید و تأکید 

دارید منطقه مهمی در این کشور 
است، جایی به نام»حسیا« است. 
آشنایی شما با این منطقه چگونه 

اتفاق افتاد و چه ظرفیت هایی برای 
روایتگری در خصوص این منطقه 

می بینید؟
حســـیا یـــک منطقـــه  آزاد تجاری در ســـی 
کیلومتـــری شـــهر »حُمـــص« اســـت. این 
شـــهرک صنعتـــی در دوران جنگ آســـیب 
زیادی دیده اما بخشـــی از آن پس از جنگ 
احیا شده و مشغول تولید است. شیعیان 
دو شـــهرک فوعه و کفریا در استان ادلب، 
که مجبـــور به ترک شـــهر و تســـلیم آن به 
داعـــش و گروه هـــای مســـلح حامـــی آنها 
شـــدند به این منطقـــه کوچانده شـــده و 

نزدیکـــی این شـــهرک صنعتـــی، اردوگاهی 
برای ســـکونت موقت اینها ســـاختند. من 
در تحقیقاتـــم در مـــورد محاصـــره  فوعه و 
کفریـــا به »اردوگاه حســـیا« و جایی در بندر 
لاذقیـــه رســـیدم. هیـــچ تصویـــری از این 
اردوگاه در شـــبکه های اجتماعـــی نبـــود و 
قاعدتـــاً من هـــم تصویری از آن نداشـــتم. 
فقـــط می دانســـتم آدم هـــای ســـاکن این 
اردوگاه همـــه از مرگ برگشـــته اند. چندبار 
تلاش کردم خودم را برســـانم بـــه آنجا اما 
شـــرایط امنیتی اجازه نمـــی داد. 9 ماه بعد 
از اولیـــن ورودم به ســـوریه بـــا هماهنگی 
دوســـتان توانســـتم وارد اردوگاه شـــوم. 
بـــه نظـــرم روایت هـــای مظلـــوم و غریب 
و گمشـــده ای دارد کـــه ثبتش ســـندهای 
شـــفاهی اســـت بـــرای رســـوایی مدعیان 
صلـــح و حقـــوق بشـــر و ایـــن عناوینی که 
مدت هاســـت در دنیا تشـــریفاتی شـــدند 
و اهـــرم فشـــار اســـتعمار بـــرای رســـیدن 
بـــه مقاصـــد خـــودش. زن و مـــرد و بچـــه  
حســـیا روایت های زیـــادی بـــرای گفتن و 
شـــنیدن دارند. باید به داد ایـــن روایت ها 
رســـید وگرنه لابـــه لای مصایـــب روزگار گم 

خواهند شـــد.

ادبیات پایداری در شاخه جبهه 
مقاومت در سال های اخیر از رشد 
کمی و کیفی برخوردار بوده است. 

شما به عنوان یکی از فعالان این 
حوزه، جایگاه فعلی این بخش از 

ادبیات پایداری را چطور می بینید؟
اول دربـــاره  مقاومـــت در معنـــای عام آن 
صحبت کنیم. منطقه ای که در آن زندگی 
می کنیـــم، ســـال ها به دلیل قـــرار گرفتن 
در میانه  جهان و موقعیت اســـتراتژیک و 
مســـیر ارتباطی بین شـــرق و غرب بودن، 
در توجـــه دولت های اســـتعماری بوده. از 
پرتغالی ها گرفته تـــا انگلیس ها و روس ها 
و امریکایی هـــا. بعـــد از کشـــف نفت هم 
کـــه ماجـــرای ایـــن توجه هـــا و مـــال خود 
کردن هـــای ایـــن ســـرزمین چندقبضـــه 
شـــد. از همان روزها همیشـــه مـــردم این 
ســـرزمین مقابـــل »دیگـــری« که چشـــم 
داشـــته به این ســـرزمین و دارایی هایش 
ســـینه ســـپر کردنـــد. مقابـــل هر کســـی 
کـــه بنـــای ظلم بـــه این مـــردم را داشـــته 
ایســـتاده، چه داخلـــی و چـــه خارجی. از 
ایـــن منظر داســـتان مقاومـــت قدمتی به 
درازای تاریـــخ ایـــن ســـرزمین دارد. بعد از 
انقلاب اســـلامی شـــرایطی که در تحمیل 
جنـــگ به ایـــران ایجاد کردند باعث شـــد 
مـــا مقاومتـــی جانانـــه و چندســـاله را در 
تاریخی نزدیک بـــه خودمان تجربه کنیم. 
به اقتضـــای نزدیک بودن بـــه آن، تلقی از 
ترکیـــب روایت و داســـتان بـــا مقاومت و 
پایداری، داســـتان نوشـــتن از جنگ ایران 

علی الله سلیمی
نویسنده و منتقد ادبی

فرهنگی

و عراق شـــد. در حالی که بعـــد از انقلاب 
اســـلامی در ایـــران و قدرتمند شـــدنش، 
هرجـــا کـــه مظلومی نیـــاز به کمـــک بود 
و ایـــران موقعیت دفـــاع از او را داشـــت، 
وارد میدان شـــد. حضورهای بین المللی 
ایـــران، این مقاومـــت ملـــی را دامنه دارتر 
کرد و به بیـــرون از مرزها کشـــاند. با این 
تعریـــف داســـتان بوســـنی هم داســـتان 
مقاومت اســـت، داســـتان یمـــن، عراق، 
ســـوریه و لبنان و فلسطین همه داستان 
ایســـتادگی مقابل ظلمی سیستماتیک و 
تحت حمایت ابرقدرت ها و سازمان های 
رســـمی جهانـــی اســـت. همان طـــور که 
اشـــاره کردم روایـــت مقاومت هـــا بعد از 
گـــذر از التهابات جنگ و ســـاختن ها به 
اوج و بلوغ می رســـد. در ایران زیر ســـایه 
امنیـــت و قـــدرت این مهم محقق شـــده 
اســـت. روایت نویســـان ایرانـــی اینجا هم 
می تواننـــد پیشـــگام شـــوند بـــرای ثبـــت 
روایـــت مقاومت های جهان تـــا زمانی که 
مردم جغرافیاهـــای مختلف نیـــز به این 

قدرت در روایت برســـند.
ایرانـــی حـــوزه  عمومـــی و  روایت هـــای 
مقاومـــت، در تنـــوع موضـــوع و ســـوژه و 
نـــگاه رو بـــه بلـــوغ اســـت امـــا هنـــوز نیاز 
بـــه تربیـــت روایت نویســـانی داریـــم کـــه 
از عهـــده قصه هـــای برزمین مانـــده  این 
مـــردم و ســـرزمین بربیاینـــد. خودمـــان 
روایـــت نکنیـــم، دیگرانـــی برای پیشـــبرد 
اهدافشـــان قصـــه می ســـازند و روایـــت 
می کننـــد. روایت هـــا بـــه راحتـــی امکان 
ایجـــاد حـــس جمعـــی را بیـــن اهالی یک 
جغرافیا، برای مصون نگه داشتن شـــان از 
چنگ اســـتعمارهای نو و کهنـــه دارند. اگر 
چنین روایت هایی ثبت نشـــوند، ملت ها 
به دلیل نقصان حافظـــه تاریخی، مدام در 
چاله و چاه اســـتعمار بیرونی و اســـتبداد 
درونـــی می افتنـــد و بـــا این احتســـاب در 
جا می زننـــد و با از دام ایـــن یکی به دامن 
آن یکی افتادن فرصت رشد و تأثیرگذاری 
تمدنـــی را از دســـت می دهنـــد. ملتی که 
روایـــت نداشـــته باشـــد و نســـازد زود از پا 

درمی آیـــد و از یادهـــا می رود.

جایگاه کتاب باغ های معلق در حوزه 
ادبیات پایداری را چگونه می بینید؟

اصلاً بنای نوشـــتن یا تدویـــن کتابی که 
سردســـت بگیـــرم و ادعـــا کنـــم ادبیات 
محض است را نداشـــتم. ارزش نداشت 
بـــرای توجه جشـــنواره ها و محافل ادبی 
در آن محدودیت  و شرایط امنیتی بیفتم 
دنبال جمع کـــردن چنین کاری. ایده ای 
داشـــتم در مـــورد نســـبت زن و شـــهر، 
جایگاه زن در ســـرپانگه داشـــتن شـــهر. 
این ایده را وقت بودنم در ســـوریه، بردم 
ســـمت زن ســـوری و نوع مواجهه اش با 
یک جنگ طولانی و فرسایشـــی که انگار 
داخلـــی بود امـــا نبـــود و پـــای خیلی ها 
وســـط معرکـــه اش بـــود. )انگار نقشـــه 
کشـــیده بودنـــد که پـــای ایـــن خیلی ها 
باز شـــود بـــه این ماجـــرا تـــا راحت تر کار 
تمـــام شـــود.( خلاصـــه و ســـاده دنبال 
ایـــن صدای زنانـــه بودم. روزهـــای اول با 
لحاظ شـــرایط ایـــران، خیال کـــردم کار 
ساده ای اســـت اما نبود. تصمیم گرفتم 
به چشـــم یک نقطه  آغازین برای روایت 
شـــدن زنـــان ســـاکنِ غـــرب آســـیا برای 
حفظ شـــیرازه  ســـرزمین ها به»باغ های 
معلـــق« نـــگاه کنـــم. خیلـــی وقت هـــا 
آن کمال گرایـــی مختـــص نویســـندگی 
ســـراغم می آمد کـــه رها کن! ایـــن کارها 
هنـــوز جان دار نشـــده اند اما بـــاز خودم 
جواب مـــی دادم پـــس با ایـــن روایت ها 
بایـــد چه کنـــم؟ اینها امانت هـــای تاریخ 
بودنـــد کـــه به مـــن ســـپرده شـــده بود. 
تصمیم گرفتم منتشرشـــان کنـــم تا گم 
نشـــوند در هیاهوها و بعدتـــر دنبال بهتر 
شدنشان بروم یا شـــاید دیگران بروند. 
بدیـــن ترتیـــب  تصویـــر اولیه هم شـــکل 
می گرفـــت و نظرها به این ســـمت جلب 

می شـــد و کافـــی بود.

در حال حاضر چه اثر یا آثاری را در 
دست تألیف یا زیرچاپ دارید؟

دو رمـــان در مرحلـــه نهایـــی نـــگارش و 
بازنویسی دارم و مجموعه روایتی به حول 

و قـــوه  الهی. 

ایران

روایت های 
ایرانی حوزه  

مقاومت، در 
تنوع موضوع 
و سوژه و نگاه 

رو به بلوغ 
است اما هنوز 
نیاز به تربیت 

روایت نویسانی 
داریم که از 

عهده قصه های 
برزمین مانده  

این مردم 
و سرزمین 

بربیایند. 
خودمان روایت 
نکنیم، دیگرانی 

برای پیشبرد 
اهدافشان 

قصه می سازند 
و روایت 

می کنند. 
روایت ها به 

راحتی امکان 
ایجاد حس 

جمعی را بین 
اهالی یک 

جغرافیا، برای 
مصون نگه 

داشتن شان 
از چنگ 

استعمارهای نو 
و کهنه دارند

سمیه عالمی درباره کتاب »باغ های معلق« و ادبیات جبهه 
مقاومت در سوریه  به »ایران« گفت

صدای زنانه  جنگ در سوریه

بخشی از کتاب باغ های معلق

غسل و کفن زنان و کودکان شهید حادثه انفجار
فراموشی بهترین نعمت روزهای جنگ است اما به اندازه  غذا و آب روزهای محاصره کمیاب است. روز 

سوم بعد از انفجار که خسته از جبرین برگشتم از من پرسیدند حاضری داوطلبانه زنان و کودکان حادثه 
انفجار را غسل و کفن کنی؟ بهت زده نگاه شان کردم.

 غسل و کفن بعد از سه روز؟! حق داشتند؛ تمام حواس ما به زنده ها بود و کشته شدگان حادثه را 
فراموش کرده بودیم. من زنده های آن حادثه را دیده بودم و می دانستم روبه رو شدن با چیزی که آنها را 

این طور متحیر کرده بود، کار راحتی نیست.
 اولین عکس العمل ام فقط سکوت بود. اطمینان نداشتم که توان دیدن آن همه جنازه را داشته باشم.

 نمی توانستم تصمیم بگیرم اما اگر کسی حاضر نمی شد آن جنازه ها را غسل دهد چه؟ ماجرا را به همسرم 
گفتم.

 او هم در شرایطی نبود که بتواند مانع این کار شود. در جوابم گفت:»اختیار با خودته. تو باید ببینی 
می تونی اون شرایط رو تحمل کنی یا نه.« با اینکه اختیار داشتم اما تردید و ترس نمی گذاشت تصمیم 

بگیرم. اگر قبول می کردم این اولین بار بود که غسل دادن جنازه را تجربه می کردم. با هزار تردید و ترس 
پذیرفتم.

 می خواستم هرطور شده از این مرحله هم بگذرم. تا به  حال در زندگی ام اینقدر احساس ضعف نکرده 
بودم. خودم را شماتت کردم که بس کن هناء! تو روزهای سختی را پشت سر گذاشتی. اما فقط چند 

دقیقه کافی بود تا دوباره برای این ترس ها و دلهره ها به خودم حق بدهم. مگر یک انسان چقدر توان و 
قدرت تجربه مرگ و درد را دارد؟ ما همه زن های  جنگ دیده بودیم، مرگ عزیز را لمس کرده بودیم اما 

هنوز آدم دیدن قیامت نبودیم و آنجا در بیمارستان محشر کبری بود

ـــرش بـ

ســـمیه عالمـــی، از داستان نویســـان فعال در ســـال های اخیر و یکـــی از چهره های شـــاخص ادبیات پایداری، متولد مرداد 58 اســـت. او گیاه پزشـــکی خوانده و ســـال 88 ارشـــد 
بیوتکنولوژی را رها کرده و ســـمت داســـتان و داستان نویسی آمده اســـت. حاصل فعالیت های ســـمیه عالمی در عرصه نویسندگی، تألیف و انتشـــار چند رمان، مجموعه داستان 
و روایـــت از جملـــه »این کتاب نایاب اســـت«، »دو خط آب«، »باغ ســـیب«، »غریبه«، »فرشـــته ها گریه نمی کنند« و »مســـافر جمعه« اســـت. وی چند ســـالی اســـت بـــه طور جدی 
ادبیـــات داســـتانی را تدریس می کند و در جلســـات ادبـــی متعدد با عنـــوان منتقد ادبی حضور یافتـــه و در جشـــنواره های ادبی هم با عنـــوان داور حضور فعالی در این ســـال ها 
داشـــته و دارد. وی همچنین عضو انجمن ادبی خورشـــید اســـت که در حـــوزه تخصصی نقد ادبی فعالیت دارد و مدیریت ســـرای ادبی ســـیندخت را هم بر عهـــده دارد. تازه ترین 
اثـــر ســـمیه عالمی، کتاب »باغ های معلق« روایت ســـاده  هفت زن ســـوری در شـــهر »نبل و الزهراء« اســـت که چهار ســـال محاصره توســـط مســـلحین را تجربـــه کرده اند. عالمی 
که تجربه حضوری حدوداً یک ســـاله را در کشـــور ســـوریه داشـــته، در این کشـــور به آموزش روایتگری زنان ســـوری هـــم پرداخته که از نتایـــج این کارگاه آموزشـــی در تألیف کتاب 
باغ هـــای معلق بهره برده اســـت. خودش می گوید:»وارد دمشـــق که شـــدم به ســـرم زد دنبال صداهـــای زنانه  این جنـــگ که به منِ نویســـنده نزدیک بود بگردم و بنویسم شـــان، 
شـــاید بشـــود آن چیزی که دنبالش می گردم.« درباره نحوه شـــکل گیری و تألیف کتاب »باغ های معلق« و دیدگاه های ســـمیه عالمی درباره ادبیات پایـــداری با او گفت وگو کردیم.

سمیه عالمی در دانشگاه دمشق، همراه با فارسی آموزان


